
 

 انتقادی به مفهوم حوخما  –نگرشی تحلیلی 
 طومارهای بحرالمیت 4Q185ه حکمی براساس قطع

 
 3مجتبی زروانی ،2قربان علمی ،1سیده سوزان انجم روز

 (26/12/1401 تاریخ پذیرش مقاله:ـ 1/09/1401)تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
 بررسـی  پـی  در همـواره  متخصصـا   ،انـد  شده کشف بحرالمیت طومارهای که زمانی از

 راسـتا،  ایـن  در. انـد  بوده رسمی یهودیت و مرا ق انجمن طومارها، ادبیات میا  ارتباط
 بحرالمیـت  طومارهـای  4Q185 حکمـی  قطعـ   در را «حکمت مفهوم» حاضر پژوهش

 ایـن  در قمـرا   حکمـی  متن این اهمیت. است داده قرار نقادی و تحلیل واکاوی، مورد
 دهنـد   نشـا   حکمی، های دستورالعمل از جدیدی نمون  ارائ  و کرد فراهم با که است

 پیونـد  سـو  یـ   از ها، آموزه این .است دوم معبد دور  در حکمی های آموزه جایگاه ویژة
 مفهـوم  دیگـر  سـوی  از و دارند سیرا بن و امثال های کتاب حکمی های آموزه با نزدیکی
 هـای  مؤلفـه  تحلیـل  و بررسـی  بـا  جسـتار  این دهند.  مي دست به را حکمت از جدیدی
 ارائـه  را حکمـت  مفهـوم  از آمده دست به نتایج 4Q185 قطع  پیوست هم به و گوناگو 

 جامعـ   با طومار این ارتباط داد  نشا  و تاریخی شرایط داشتن نظر در با سپس و داده
 انـداز  چشـم  و دهد می قرار نیز ارزیابی و نقد مورد را 4Q185 قطع  های مؤلفه قمرا ،
 در نگـری  ژرف و لتحلی ـ بـا : کند عرضه می را میلادی نخست سد  یهودیت از جدیدی
 خـا   های سنت برخی چگونه که ایم شده نائل نتیجه این به 4Q185 قطع  های مؤلفه

 دینـی،  جدیـد  هـای  چـالش  بـا  آنهـا  که زمانی و یابند می تکامل و گسترش یهودیت در
. گیرند می شکل باستا  یهودیت سنت از دگر باره شوند، می مواجه اجتماعی و فرهنگی
  4Q185 قطعـ   در جدیـدی  حکمـی  هـای  مؤلفـه  تحلیـل  و سیبرر براساس بنابراین
 معبـد  دور  در یهودیـت  شناختی جامعه و تاریخی مفاهیم مهم از یکی فهم به طومارها،

 .ایم داده قرار نقد مورد را آ  و ایم شده نائل دوم
 

 .دوم معبد دور  حکمت، ،4Q185 قطع  قمرا ، انجمن بحرالمیت، طومارهای :واژگان کلیدی
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 مهمقد

 عمـومی  حـوزه  به 1قمرا  4 شمار  غار منتشرنشد  های شتهنو دست تمام 1991 سال در
مطالـ  طومارهـای    ویـرایش  بـرای  فراوانـی  علمـی  های فعالیت چاپ و نشر راه یافتند و

  کتـاب  غیـر  و 3مقدسی کتاب طومارهای بررسی از پس. شد انجام 2شد  بحرالمیت کشف
شامل انواع مختلفـی از ادبیـات دینـی     5رالمیتآشکار گشت که طومارهای بح ،4مقدسی

کـه هـم    اسـت  6قمـرا   «حکمی» این انواع، متو  ترین یکی از مهم. عمد  یهودیت است
 هـای حکمــی و اخلاقــی غیــر  و هــم نوشــته کتـاب مقــدس هــای حکمــی  شـامل کتــاب 

 بندي کـرده و بـا عنـوا      های متعدد را دسته این طومار ،است. پژوهشگرا  یمقدس کتاب
 بنـدی  طبقـه  مرتـ   طـور  بـه  کـه  هـایی  این تصنیف اما. کنند شناسایی مي حکمی  متو
 امـر،  ایـن  و گیرنـد  را دربرمـی  متنـوع  موضـوعات  و هـا  دیدگاه از وسیعی طیف شوند، می

 قابـل  حکمـی  ادبیـات  عنـوا   راحتی بـه  به آنها را که مشترک عنصر ی  برای وجو جست
تصـنیف کردنـد    را آموزشـی  آثار باستانی،  نویسندگا. کند دار می سازد، مسئله شناسایی

نمایـانگر   خوبی به عهد قدیم امثالِ کتاب ریشه داشتند و تر کهن تعلیمی های سنت که در
 امـا . شـود  بنـدی  دسـته  حکمـت  بـا عنـوا    درسـتی  بـه  توانـد  می چنین آثاری. آ  است

در نظـر    خا یا دقیق گونه )ژانر( ی  عنوا  به را حکمت های حکمی، کتاب نویسندگا ِ
 Goff, "Qumran Wisdom Literature and the Problem)رو برخی  گرفتند. از این نمی

of Genre", 315)  حـدودی  تـا  و ذهنـی  حکمـی،  متـو   شناسایی برای ما ابزارمعتقدند 
رو مفهوم و برداشت هر ی  از طومارهای بحرالمیت دربار  حکمت،  هستند. از این سست

 لف زمانی و نویسنده متفاوت است. های مخت آل براساس ایده
 حکمـت  7یـا دسـتورالعمل   آمـوزش  قمرا ، حکمی متو  میا  در ادبی شکل ترین مهم

 های شیوه از استفاده با را( پسرا ) گروه ی  فردی حکیم، ی  شخص یا این نوع، در. است
 دلایـل  و( «نبایـد...  شـما ») دسـتوری و منفـی   هـای  ممنوعیـت  توجه کـرد ،  برای مرسوم

 باشد می 4Q185 اثر تعلیمی حکمی، های آموزه یکی از این انواع دهد. آموزش می«( زیرا...»)
(. Harrington, "Wisdom Texts", V2, 976-977) عبری نوشـته شـده اسـت    زبا  که به

                                                                                                                             
1. Qumran 

2. Dead Sea Discoveries  

3. Bible scrolls 

4. Non-biblical scrolls 

5. Dead Sea Scrolls 

6. Wisdom Texts from Qumran 

7. Instruction 
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ه جامع  قمـرا  چـه بـود    از تصنیف یا نگهداری و اهمیت آموزش این طومار درهدف اما 
حکمـی   یـن قطعـ   ا حفـ  سب   خاصیّ شناختی و جامعه های اجتماعی زمینه آیا ؟است

 طومارها شده است؟
ماهیت حکمت در طومارهای بحرالمیّـت کـه هـزار سـال از هـر مـتن       تحلیل مفهوم و با 

مسائل مربـوط  زمین  فرهنگی یهود و  تر است، درک و فهم پیش ای قدیمی شده عبری شناخته
 شود. میسر می شد، حف  و نگهداری میدر بین آنا   هاطوماراین ای که  اعضای فرقه به

 و نیـز  طومارهـای بحرالمیـت   الهیاتی مفهوم حکمت در و تاریخی اهمیت با توجه به
ترجمه، بررسی و تحلیـل  این جستار به  ،طومارهاتنوع گسترد  موضوعات حکمی در این 

 . پرداخته است 4Q185حکمی طومارهای بحرالمیت یعنی  متو  یکی از
 
 طومارهای بحرالمیت 4Q185سی قطعۀ ترجمه و برر -1

هـای   نوشـته  دسـت  ،قمـرا   انجمـن  منابع اصلی برای تصویرهای حماقـت و حکمـت در  
4Q184  4وQ185   1«کشـفیاتی در بیابـا  یهودیـه   » هستند که هر دو را جـا  آلگـرو در 
 4Q184قطعـ   . 3کـرد از آنهـا  ای  و جا  استراگنل تفسـیر گسـترده   2چاپ کرد 5شمار  

« ز  شـریر های  اغواگری» آ  عنوا  جذابِ تری باشد، زیرا آلگرو به شده ناختهشاید متن ش
دربار   4Q184نام دارد. قطع  « الفاثر تعلیمی »تنها،  4Q185 قطع  که ، در حالیدهد می

 قطعـ   کـه  ، درحالی4روشنی با بانوی حماقت مرتبط باشد تواند به تصویر زنی است که می
4Q185   برخی معتقدند که گویا معادل بانوی حکمت است. کند  میتصویر زنی را نمایا

نظـر   انـد، امـا بـه    تـثثیر پذیرفتـه  ( 9-1) امثـال  کتـاب  شدت از به ،متن دو اینی  از هر 
 قطع  حکمی هر دواین قانونی ثانی و مجعول بهره برده باشند.  های رسد که از کتاب نمی

خطوط  شناختِ لحاظ علمِ ر دو، بهگفت  استراگنل، ه وجود دارند و به نوشته دستدر ی  
 Crawford, ‘Lady Wisdom and Dameاست )یش از میلاد قر  اول پ کهن، متعلق به

Folly at Qumran’, 360.)  
 کـرد،  ویـرایش  1968آلگرو آنها را در سـال   که قمرا  4شمار   غار های شتهنو دست

                                                                                                                             
1. DJD: Discoveries in the Judaean Desert 

2. Allegro, J.M., Qumrân Cave 4.I (4Q158–4Q186), DJD 5, Oxford: Clarendon Press, 1968.  

3. Strugnell, J., “Notes en marge du volume V des 'Discoveries in the Judaean Desert of 
Jordan', RevQ 7, 163–276, 1970. 

، سال یازدهم،  ادیا معرفت، «طومارهاي بحرالمیت 4Q184قطع  حکمي تحلیل سطوح معنایي » :نکـ . 4
 .99-79،   1389، زمستا  41شماره اول، پیاپي 
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 ترسناک تاحدی توصیف 4Q184 متن. هستند )گرچه ناقص( حکمی مهم متن دو شامل
 امثـال نخسـت   هـای  فصـل  از کـه  زنانـه  سفاهت در شکل تجسم است، 1از بانوی حماقت

عـدالت   در طل  که کسانی به وضوح بر آ  است تا به این متن. است شده خوبی شناخته به
 Harrington, Wisdom textsهشـدار دهـد )   گنـاه  و خـردی  بـی  اغواهای بر ضد هستند

from Qumran, 31). 4 ومد متنQ185 یـ  حکـیم   آ  در کـه  است ای آموزه از بخشی 
و اصرار  دهد می راه حماقت هشدار انتخاب برابر در خود را شنوندگا  باتجربه و خردمند،

 ایـن  هـای آلگـرو از   ویرایش. کنند پیروی عدالت و حکمت راه از آ ، جای به کند که  می
. شوند اصلاح (Strugnell, 163-276انتقادی استراگنل ) تکمیل شود و با مقاله باید متو 

 دارند.  ویرایش آلگرو از بیشتری این قطعاًت صفحات استراگنل، بازنگری مقاله در
حکمـی   هـای  ، شامل دو سـتو  از آمـوزه   4Q185های بخش اول و دوم تصنیفِ قطعه

ن باشد، و بنـابرای  یش از میلاداواسط یا اواخر قر  اول پ تواند متعلق به است. این سند می
 Harrington, Wisdom texts fromهمـا  انـدازه قـدیمی اسـت )     بـه  کـم  این اثر دسـت 

Qumran, 36 .)  د کـه ایـن   نکن درستی تثکید می به 2لیچنبرگبرخی متخصصا  همچو
های الهی یهـوه   ، واژگا  آ  و استفاده آزاد و مجاز از نامنگارش قصادلیل سب  ن متن به

 (.Van Der Woude, 248رانی است )و الوهیم در متن این سند، پیش قم
 3«وجـوی حکمـت   جسـت  هتشویق ب» را عنوا  جذاب  4Q185قطعهکه ورمز  در حالی
بـا عنـوا    تنهـا  ، متـو  حکمـی قمـرا    هرینگتو  در کتاب ، (vermes, 419)داده است 

 .(Harrington, Wisdom texts from Qumran, 35ترجمه کرده است ) 4«حکمی آموز »
خـود  « مـردم »شعری حکمی است که در آ  ی  آموزگار،  زهای فراوا ِفرا ،این قطعه

 .کنـد  وجوی حکمت تشویق می جست را به« شخص( ساده و نابخرد»)خود را، « پسرا »را، 
یش از حشمونیا  متثخر یعنی نیمـ  اول سـد  نخسـت پ ـ    این سند متعلق به از نظر ورمز

 (.vermes, 419) است میلاد
 حکمـی  آموز  از بخشی رسد می نظر به باورند که این قطعه بیشتر پژوهشگرا  بر این

. اسـت  آگـاه  آینـده  و حـال  گذشـته،  از کنـد  مـی  ادعـا  است که سخنرا ، حکیمی. است
 ،«مـن  قـوم » ،«انسـا   پسرا » متفاوتِ های نام به گیرند، او قرار می خطاب مورد که کسانی

 هـای  آمـوزه  ادبـی  اشـکال  سـخنرا  . شـوند  مـی  خوانده «من پسرا » و «افراد ساده شما»
                                                                                                                             
1. Lady Folly 

2. Lichtenberger 

3. Exhortation to Seek Wisdom 

4. sapiential instructions 
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 و هـا  فرمـا   توجـه،  جلـ   هـا بـرای   نـداها و فراخـوانی  : بـرد  کار مـی  به معمول حکمی را
 و ،(«...بـرای ») شـود  اطاعـت  بایـد  هـا  فرمـا   برای اینکـه چـرا   بیا  دلایلی ها، ممنوعیت
 دشـوار اسـت کـه    ناقصـی،  متن چنین . البته با(«...که حال کسی خوشا به»)ها  خوشاگویی

 اسـت  ایـن  قطعی واقعیت ی  با قطعیت سخن گفت و آ  محتوای و ادبی ساختار ر دربا
 برخـی  حـال،  ایـن  بـا  مانـده،  باقی این متنِ اما باقی مانده است. این اثر، از بخشی تنها که

اسـت. هریـ  از    ندای دعوت یا فراخوانی سه شامل اول بخش. کند می فراهم را ها سرنخ
 برجسـته  را برکـت  دو دوم، بخـش . کنـد  مـی  معرفـی  را هآموز جزء ی  ها، این فراخوانی

 (.Harrington, Wisdom texts from Qumran, 37سازد ) می
نـاقص یعنـی شکسـتگی و     ویژگـی  وجـود  از آنجا که پژوهشگرا  بر این باورند که با

 از معقـولی  سـط   بـا  این اثر درباره ای تا اندازه توا  می ،4Q185  شتنو دست خردشدگی
، بنـابراین نخسـت بـه    (Tobin, 145-52 ؛Lichtenberger, 151-62) ن گفـت سخ اعتماد

 پردازیم. گیری می ترجمه و بررسی، و سپس به تحلیل و نتیجه
I «  زار  اش همچـو  چمـن   ... و شما، پسرا  انسا ، وای بر شما! برای او )بشـر( از زمـین

وزد و  هـا مـی  رتـر دو شکفد. شکوه و عظمت او بـه  لطف او همچو  گلی میشود، و  سبز می
برد. ... بـه طـوری کـه آ      های دور می شود، و باد گلهای آ  را به افق اش خش  می سبزی

دیگر یافت نشد... آنا  باید در طل  آ  برآیند اما او را نخواهند یافت و هیچ امیـدی وجـود   
 (.vermes, 419) «ای بر زمین است... ندارد )برای یافتن او(؛ و روزهایش همچو سایه

 از ترکیبـی . است «انسا  پسرا »به هشداری این آموز  حکمی، کامل بخش خستینن
نیـز   36-13: 23و  12 -3: 5 متـی  و 26-20: 6 لوقـا  در که «ها برکت» و «ها غم و اندوه»

آینـده   داوری در کـه  اسـت  خداوند خشم بخش دربار  این کامل واحد اولین. آمده است
«. را دارد؟ فرشـتگانش  حضـور  در ایسـتاد   تـاب و تحمـل   چه کسی»آشکار خواهد شد: 

 شود، می سبز اش زمین از او چمن، مانند»: است بشر شکنندگی تثملی بر آموزه، نخستین
 او روزهـای  و. نـدارد  وجود( او برای) امیدی هیچ و... ی  شکوفه مانند زیبایش های گل و

 ؛8-6: 40اشـعیا  یـاتی از با آ ها اندیشه این محتوای و . زبا «است زمین بر ای سایه همانند
ــر ــوب و ؛16-15: 103 ؛6-5: 90 مزامیـ ــت    2-1: 14 ایـ ــ  اسـ ــاطی نزدیـ در ارتبـ

(Harrington, Wisdom texts from Qumran, 37.) 
اکنو  با گوش جا  سپرد  به من به درگاه خدا مناجات کنیم، قوم من؛ »آموز  دوم: 
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 ـ     به  1واسـط  قـدرت خداونـد    همن توجه کنید، ای شمایی کـه سـاده و نـابخرد هسـتید؛ ب
کــه در مصــر انجــام داد و هــای او را  (. معجــزهیدخردمنــد شــوید )زیبنــد  حکمــت شــو

 «.یاد آورید به ،هایی را که در سرزمین حام انجام داد شگفتی
نشـا   « خداونـد  قـدرت  واسـط   بـه  را حکمـت » کـه  اسـت  چالشی حکمی این آموز 

 انجـام  خـرو   زما  برای اسرائیل در خدا آنچه  به اي است اشاره« خداوند قدرت». دهد می
 قدرتمنـد  اعَمـال  برای توجه بـه  اش درخواست و «من قومِ»اش به خطاب در آموزه داد. این
 78 مزمـور  در حکمـی  تفکـر  یادآور آموز  حکمی، زمین  در خرو  نسل  دور در خداوند
وادث ح ـ، نوشـته  دستدر این (. Harrington, Wisdom texts from Qumran, 37است )

، شـود  اسـتفاده مـی   2منظور اهداف تعلیمـی  را  موسی و پادشاها  بهدو گذشت  مربوط به
 (.vermes, 419در بیشتر موارد و مطال  ادبیات حکمی چنین است ) که همچنا 

یادآوری و تذکر معجزات خداوند در گذشته، یکی از نکـات مهـم ادبیـات حکمـی در     
 سـیرا  بـن (، 21: 19-1: 10حکمت در تـاریخ   )عمل حکمت سلیما کتابهای قانونی ثانی 

دستور توراتی کـه   باید علاوه بر آنکه است. یهودیا ( 9: 5-27: 4( و باروک )2-22: 44)
، همچنین بایـد آنچـه در آ  مـذکور    وت ایما  و عقید  محکم اخذ کنند، با قآنا  آمد به

ذشته به نفع قـوم، در  تا پرهیزکار شوند. یادآوری الطاف خداوند در گ متذکر باشند است،
 بخشد. شرایط سخت امید و دلگرمی می

 بـا  کـه  را عاقل و دانـا باشـند و معجزاتـی    که کند می تشویق را خوانندگا  نویسنده،
آنهـا   بـه  او باسـتانیِ حکمـت،   آموزگـارا   هماننـد . آورنـد  یاد به بود، همراه مصر از خرو 

 باشند، خداوند حکمت شود که در طل  آنها گفته می به. کند می اشاره فرزندانش عنوا  به
 (. Vanderkam, 130یابد ) می جریا  ها برکت نوع همه آ  از که

 بلرزد، («Hisبگذارید قل  شما از خوف او )»آموز  سوم: 
II      و اراد  او را انجام دهید...  ... ارواح شما بر طبـق الطـاف خیـر او(His )  و در پـی

تا  پس از  ای برای پسرا  ه }به سوی ...{ باقیماندهسوی زندگی باشد، ی  شاهرا راهی به
 (.vermes, 419-20) «تا  را تسلیم غرور کردید، ... داوری؟ و چرا روح شما.

 بنـابراین »ی وجـود نـدارد،   «تـو نبایـد  » یا «باید تو»دارد:  لحنی متمایز حکمی ادبیات
 ند و اندرز مـن گـوش  پ پسرم، به» مشورتیِ نیز وجود ندارد، لحن« گوید می چنین خداوند

در عین حـال لحـن دسـتوری     .و طومارهاست کتاب مقدسآهنگ متو  حکمی در « بده
                                                                                                                             
1. the might of God 

2 . didactic 
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: 1« )تسلیم نشو»( و 8: 1 امثال« )بشنو»دهد  پسرش را فرما  می پدر، خاصی وجود دارد:
 ماننـد  هـایی  فرمـا   شـود،  مـی  گرفتـه  نظر او دستورالعملی برای زندگی در (. سخنا 10

 است.  مرگ و زندگی زیرا مسئل  است، ضروری داد  موسی. گوش شریعت
من، ای پسرا  من، در برابر کلمـات یهـوه سرکشـی و طنیـانگری      گوش فرا دهید به»

واسـط    نکنید. گام برندارید... }مگر در راهی که او بنا نهاده و تصـدیق کـرده اسـت{ بـه    
ر نیسـت... ... تـرس از   آیا ی  روز بهت و در مسیری که او برای اسحاق فرما  داد. یعقوب،

او، و با ترس و دام شکارچی گرفتار نشود)؟(. ... از فرشتگانش جـدا شـده باشـد، زیـرا در     
او ... پـیش از  1فهمیـد شـما   آنجا نه تاریکی است و نه تیرگی و دلتنگی... و شما، و چه می

 (.vermes, 420) «.سوی هر کسی از مردما  خواهد رفت بلا و مصیبت به
دیـده   کتـاب مقـدس  شناسی در متو  حکمـی   اخلاق با مباحث آخرتترکی  اصول 

مثاب  ی  افق فکـری   شناسی به بحث رستاخیز و آخرت بنابراین متوسل شد  به شود. نمی
تـرین وجـوه تفـاوت     آمده اسـت، از برجسـته   4Q185در  که همچنا برای عمل اخلاقی، 

. از سـوی دیگـر،   اسـت  کتـاب مقـدس  حکمت در این قطعه از طومارها و متو  حکمـی  
ترین مولف  مشترک حکمت در  جزو اساسی« در برابر کلمات یهوه سرکشی نکنید»فرما ِ 

است که به یکتاپرستی اخلاقـی تاکیـد دارد؛ بـاور بـه      کتاب مقدساین قطعه، با حکمت 
 خدای یگانه، یهوه، که خواستار روابط شایسته و اخلاقی در میا  انسانهاست.

واسـط  یعقـوب و اسـحاق فرمـا  داده اسـت،       هی که خداوند بهتاکید بر پیروی از را
 ، و شریعتی که در آ  اعلا  شده است، دارد.کتاب مقدسدلالت بر حرمت 

رسـد دو راه و   نظـر مـی   به ،شود معطوف می« پسرا  من»بهکه سوم  بنابراین در آموز 
ده است، ایـن  . گرچه این متن بسیار ناقص و شکسته شدهد داوری را مورد توجه قرار می

خواستار پیـروی از   که راهنمایی مناسبی برای آنا « کلمات خداوند»نکته آشکار است که 
شود کـه در راهـی کـه     گفته می مخاطبا  کند. به راه حکمت و عدالت هستند، فراهم می

خداوند برای یعقوب گذاشته و در مسیری کـه بـرای اسـحاق تعیـین کـرده اسـت، گـام        
 اسـرائیل  توراتارتباط و یا حتی تطبیقی میا  حکمت و  ،این متن زمین  بردارند. در پس

 (. Harrington, Wisdom texts from Qumran, 38است ) مشهود
او بخشیده شده است، .... شریر،   ی که این )حکمت( بدین گونه بهکسحال  .... خوشا به

من داده شده است، گوید:  این نه به  می دهد گناهکار و شریر خودستایی کند، اجازه نمی

                                                                                                                             
 . معادل: و ما ادراک.... چه چیزی تو را دانا کرد؟1
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سـنجد؛   ( با میزا  خوبی آ  را میخداونددهد( به اسرائیل، و او ) )زیرا خدا این را می ...نه
اش را رهایی خواهد داد، و مرگ را بـرای آنـانی قـرار خواهـد داد کـه بـا        و او تمامی قوم

آورده و ( را طل  کنید و او را بیابید، او را به چنـگ  her)کنند.  او  حکمت او دشمنی می
)چربی اسـتخوا (    فهم کنید و او را از آ  خود کنید! با او طول روزها و برکتِ درخواست

 (.vermes, 420) ...«، شادی قل  و 1هست
او، او  کـه بـه   کسـی  «حـال  خوشـابه »دارد  نخستین خوشاگویی در این قطعه اظهار مـی 

(sheبخشیده شده است. این برکت، ی  شکل معیار و متعارف حکمت )   مزامیـر )ماننـد 
اسـت، اشـاره دارد. ایـن    « خوشـحال »خوشبخت یا  ای شکل ویژه کسی که به ( است و به1

« او»الاهی( خوشحال اعلام شده است. اما  موهبتسب  برخی هدایای خداوند ) شخص به
(she  چه کسی یا چه چیزی است؟ آیا حکمت است یـا ) ؟ از آنجـا کـه هـم تـورا     تـورات
(torâ( و هم حوخما )ḥokmâدر عبری )، تـوا    هایی از نوع جنس ز  هسـتند، نمـی   اسم

معـادل و یکسـا     گـرایش بـه   مطمئن شد که منظور کدام ی  است. در واقع، با توجه بـه 
: 24 سـیرا  بـن سوم( و در جای دیگر )ماننـد   آموز در این اثر )در  توراتو  کرد  حکمت

تـر   نجا نباشد. آنچه در اینجا مهمانتخاب بین این دو گزینه در ای (، شاید هیچ نیازی به23
ای از سـوی خـدا، چیـزی     مثابـ  هدیـه   ( بهتوراتاست این است که اصرار بر حکمت )یا 

شـود، بلکـه مکاشـفه اسـت      نیست که فقط از خـرد، نبـوو و تجربـه انسـا  حاصـل مـی      
(Harrington, Wisdom texts from Qumran, 38.) 

پایا  رسید  دنیا  های آخرزمانی یا اید  به ینیب جامانده، پیش البته در این فرازهای به
شود. تنها دربار  رهایی قوم عبارتی آورده شده که  دیده نمی آمیز شکل خشونت آ  هم به

اسـت. بنـابراین بـا یـادآوری      کتاب مقدسملاً مشابه با باور به نجات مردم اسرائیل در کا
ند همچـو  منجـی قـوم    رویدادی که موج  پیدایش اسرائیل گشت، یعنی خرو ، خداو

کند که یهودیا  را از امتیاز ویژ  حکمت برخـوردار سـاخته و از طریـق     خویش تجلی می
بخشـد. مؤلـفِ ایـن     رهانـد و زنـدگی مـی    همین حکمت عطاشده، ایشا  را از مـرگ مـی  

دهـد:   نیز با اشاره به این تجرب  اولی  اسرائیل )خـرو (، مخاطبـا  را تسـلی مـی    تصنیف 
گیری قوم خویش انجام داد و برای نجـات بخشـید  ایشـا ،     اوایل شکل آنچه خداوند در

هماننـد کتـاب   کار گرفت، از تکرار آ  هرگز فروگذار نخواهـد کـرد.    قوای این جها  را به

                                                                                                                             
کتابهـای  اسـت. ایـن معنـا از    « قدرت یـافتن »معنای  به« سازد نها را فربه میاستخوا»اللفظی:  ترجمة تحت .1

 «.حکمت سب  قدرت است»اینجا یعنی ترجمه پیروز سیار اقتباس شده است و در  سیرا قانونی ثانی بن
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خرو ، ایما  مؤلف را به خدایی که دادگرا  را نجات خواهد بخشـید و  »، حکمت سلیما 
 (.345، حکمت سلیما )مقدم  « سازد ایشا  را زندگی عطا خواهد کرد، استوار می

این نخستین خوشاگویی یا برکت برای سه برآورد دیگر قابل توجـه اسـت. اول، ایـن    
او »برکت شامل بخشی از اعتراضی است که در دها  شخص شریر گذاشته شـده اسـت:   

حاکمیـت و حکمـت خداونـد     بـرای پاسـخ، بـه   ...« )حکمت( به من داده نشده است، و نه 
جلـو  عـدل الهـی در داوری آینـده      و به «(سنجد حکمت را می ،با میزا  خوبیخداوند )»

را کـه... خواهـد    قوم خود را نجـات خواهـد داد؛ و آنـا     خداوند تمامی»شود:  متوسل می
او را »( وجـود دارد:  تـورات دوم، ی  تذکر زنده و جال  برای طل  حکمت )و یـا  «. کشت

دسـت   و ملتزم باشید و همچو  میراثی او را بـه  شویدمتوسل او  بطلبید و او را بیابید و به
آمده اسـت:   ای در اینجا وجو و پیگیری های چنین جست فهرستی از پاداش سوم،«. آورید

« او طول روزها و چربی استخوا  )یا برکت درخواسـت( و شـادی قلـ  اسـت...     وسیل  به»
(Harrington, Wisdom texts from Qumran, 38.) 

حال کسی که این را عملی کنـد... کسـی کـه ایـن را      خوشا به»یی: نخستین خوشاگو
 کنـد.  مـی نها ایـن را حفـ  و نگهـداری     کند... از مبدأ فری ، با چاپلوسی وجو نمی جست

بـا  بـرد، و   میراث مـی  گونه او این را به پدرا  او تعلق داشته است، هما  که این به همچنا 
اش... و سـب    اندازه دارد، و تمام ... بی گه میاش سفت و سخت این را ن تمام توا  و قدرت

من میدانم چگونه برای خیـر بایـد کوشـش     خواهد شد که این به فرزندش به ارث رسد.
 (.vermes, 420)کرد و رنج برد... 

 عمـل »آ  چیـز    کسـی اسـت کـه بـه    « شادی و خوشـبختی » اعلا ِ ،خوشاگویی دوم
است، چیـزی اسـت    توراتکه گویا حکمت یا « چیز آ » «.کند عملی می»یا آ  را « کند می

شود، نه چیزی که صرفاً  مورد تثمل یا تحسین و شگفتی واقـع شـود.    آ  عمل  که باید به
یعنـی  « پـدرانش »بـه   حکمـت بنابراین حکیما  در سنت حکمت عملـی جـای داشـتند.    

اجدادش در اسرائیل تعلق داشت. ایده حکمت همچـو  امـری پویـا و فعـال در تـاریخ       به
بسط داده  سلیما  حکمتویژه در زما  خرو (، با جزئیات فراوانی، در کتاب  اسرائیل )به

یـابیم. ایـن حکیمـا  در     کاملا متفاوت از چیزی که در قمرا  می هایی شد، گرچه در راه
او پیوسـته و   شا  به توانایی تمام قدرتِ با»اند و باید  ارث برده حال حاضر این حکمت را به

او، »های آینده خواهند داد:  نسل نوبه خود این حکمت را به این حکیما  به.« دوفادار بمانن
 Harrington, Wisdom texts« )فرزند خود خواهد بخشـید.  حکمت را همچو  میراثی به

from Qumran, 38-39.) 
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گنـاهی مرتکـ  شـود،     ی،اگـر شخص ـ کـه   همچنـا   ، یعنیدین قومی است یت،یهود
این نوع نگـاه در   رسد؛ ارث مي فرزندا  به ، امور خیر نیز بهوندش میمجازات نیز  فرزندانش

 وجود دارد.   قطعهاین 
: 4-9: 3) بـاروک آمیـز در   این عقیده که حکمت، امتیاز اسرائیل است در شعری حکمت

 صراحت بیا  شده است و در آنجا نیز حکمت مطابق با شریعت شمرده شده است. ( به4
صیت بسیار فعال است؛ با این حـال، نتیجـه یکسـا     البته، در اینجا، حکمت ی  شخ

سازد کـه   است: حکمت در مالکیت ویژه مردم اسرائیل است. این نکته پرسشی را مطرح می
برابر است؟ بـرای   توراتبا  ،کباروو  سیرا بن، مانند حکمت در 4Q185آیا حکمت در قطع  

اسـرائیل   طور خا  به به های فراوانی پیش کشید. حکمت توا  بحث این پرسش می پاسخ به
ارث رسـیده اسـت؛ داشـتن     فرزندانشـا  بـه   شود؛ او میراثی از پدرا  اسـت کـه بـه    داده می
و در  ورزد؛ به حکمت عشق می ،آورد، و صاح  حکمت هایی را به ارمنا  می برکت ،حکمت
 برخی پژوهشـگرا  « حال کسی که این را عملی کند... خوشا به: »دهد که ، تذکر می13خط 

(Crawford, ‘Lady Wisdom and Dame Folly at Qumran’, 363)    معتقدنـد کـه
عنوا  پیروی قانو  و شریعت فهمیـد، و ایـن    توا  به حکمت را مطمئناً می« کرد  عملي»

از شخصیت ز  در این متن اسـت. بنـابراین، در   تری  رسد فهم بهتر و شایسته به نظر می
4Q185 و  سـیرا  بـن یابیم که در  می توراتحکمت با  ، هما  حرکت را برای معادل کرد
 .شود یافت می باروک

: 1) سـلیما   حکمـت های  عبارت بسیار نزدی  به 4Q185قطع  حکمی آخرین بخشِ 
 .  1( است که در زمین  علم تفصیلی خداوند به جزءجزءِ وجود انسانهاست6-10

III ... ...«هـا( و همـ     هانگـاه هـای زهـدا  را )ن   کند{ تمام اتـاق  }خداوند بازرسی می
دانـد.   دهد{ زبـا  را و کلمـات آ  را مـی    آزماید. }خداوند شکل می های درو  را می جزء

 (.vermes, 421) «یابد)؟({... سازد و }کردارش را در می خداوند دست را می
گوید  میجهانی سخن  دربار  دارد: حکمت بر مفاهیم چندی تاکید عهد قدیم حکمت

                                                                                                                             
کیفـر   حکمت، روحی است که آدمیا  را یار است، لی  کفرگوی را از بهر سخنانی که بر زبا  رانده، بـی . »1

های اوست، و مراق  راستگوی دل او، و نیوشای سخن زبا  او. همانـا روح   گذارد؛ چه خدا گواه کلیه نمی
کـه   چه نگاه داشته، بر هر کلمه داناست. پـس آ  خداوند گیتی را آکنده است، و او که همه چیز را یکپار

، راه گریز بر او خواهد راند، پنها  شد  از او نخواهد توانست، دادگری منتقم سخنا  شریرانه بر زبا  می
بست. در نیاّت بیدین تفحص خواهد شد، ندای سخنا  او تا درگاه خداوند خواهد رسید، همچو  دلیلی 

 «.ماند ها از آ  پنها  نمی شنود، آوای زمزمه چیز را می بر گناها  او. گوشی غیور همه



   345  طومارهای بحرالمیت 4Q185انتقادی به مفهوم حوخما براساس قطعه حکمی  –نگرشی تحلیلی 

( 19: 3) امثـال بر آ  حاکم است.  و است داده شکلاه حکیم آ  را آگ همه خالق خداوند که
 در درو  ایـن  را حکمـت  نهـاد و او  بنیا  را زمین حکمت، وسیل  به یهوه دارد که اظهار می

(. 7: 4 امثـال کنند ) سختی مبارزه می برای طل  حکمت به ها انسا  و است قرار داده جها 
داوند و خالقیت و دانایی او تثکیـد شـده اسـت. ایـن     بنابراین در این قطعه، حضور فراگیر خ

 یابد. حضور فراگیر خدا یا روح الهی، حکمت راستین و دروغین را در می
، شـخص حکـیم   4Q185اثر تعلیمـی   شد  قطعه قطعه های کلی، در آموزه در ی  نگاه

... قـوم مـن... شـمایی کـه     انسا پسرا  )» داده است قرار بیش از ی  شخص را مخاط 
)خواسـتار   کار برده است را بهو مقررات ادبی سب  آموزشی «( ده هستید... پسرا  منسا

. سـه  هاسـت  ها یا خوشـاگویی  ها، دلایل اطاعت آنها( و برکت توجه، دستورات و ممنوعیت
-i.4داوری آینده و شکنندگی بشـر )  به طمربواند از: آموز  نخست  این قطعه عبارت آموز 

هـای   راهسـوم  ( و i.13-ii.3نشـا  داده شـده )   سفر خرو در  قدرت خداوند کهدوم (، 13
دارد کـه خوشـا    ( اظهـار مـی  ii.8-13. نخسـتین برکـت )  است (ii.3-8گناه و درستکاری )

کـه   عطا کـرده اسـت. درحـالی    آنا  را به )یعنی حکمت( (her« )او» ،خداوند حال آنانکه به
( تثکیـد دارد.  her) «او»ی پایـدار بـه   های وفادار ( بر لزوم و پاداشii.13-iii.1برکت دوم )

 یتواند بـرا  باشد، از طریق ی  مورد می یافته تشخص رسد حکمتِ مرجع زنانه به نظر می
حکمـت و   آمـوزه، احتمال زیـاد، ایـن    ساخته شده باشد. به توراتعنوا   به« او»شناسایی 

. این  یکدیگرند(معادل  23: 24 سیرا بنکه در  )همچنا گیرد  را یکسا  در نظر می تورات
مثاب  هدیه الهـی و موضـوع یـا هـدفی کـه عـادلا  و        را به )یعنی حکمت(( her« )او»امر 

هـای آینـده بسـپارند، ارائـه      نسل و به آ  عمل کنند به ،نیکوکارا  باید در طل ِ آ  باشند
 (.Harrington, "Wisdom Texts", V2, 978) کند می

 
 حکمت و جامعۀ قمران -2

فرق  قمرا  تثثیر ژرفی بر رشد و گسترش حکمت در این جامعه داشـت. از  زما  و مکا  
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی بـر مفهـوم حکمـت در طومارهـای      محیط آنجا که

ای از تـثثیرات یونـانی و    طور کلی حکمـت در طومارهـا آمیـزه    بحرالمیت تاثیر داشت، به
 اي وری روم در قر  اول میلادی، آمیـزه امپراترومی و یهودیت اورشلیمی را در خود دارد. 

های قومی، فکری و مذهبی گوناگو  بود که نـه تنهـا شـامل آداب و سـنن      زمینه از پیش
هـا قـوم    حکومت روم، بلکه همچنین آداب و سنن محلـی ده اجتماعی، حقوقی و مذهبی 



 1401پاییز و زمستا   ،دوم، شماره پنجاه و پنجمادیا  و عرفا ، سال  346

ه هـا چیـره شـد    شد که رومیا  در چند قر  پیشین بر آ  دیگری در منطقة مدیترانه می
یهودی و های  فرقههاي رومی، یونانی،  بودند. بنابراین، حکمت در طومارها برآیند فرهنگ

 ساخت.   در آ  زما  می ای را مدیترانه هایی بود که جها  سایر جریا 
 در تنـوع  از جدیدی سط  اجتماعی، محیط به توجه اند که با محققا  نیز تثکید کرده

 بایـد  آنهـا  کـه  ندارد وجود معنایی گونه هیچوجه هیچ  به. وجود دارد قمرا  حکمی متو 
 Goff, "Qumran Wisdom Literature) باشـند  یکسـا   یـا  خا  محیط ی  محصول

and the Problem of Genre",, 323.) 
روشن  های ویژگی آنها که گفت توا  نمی قمرا  حکمی های نوشته طور کلي دربار  به

. دهنـد  مـی  نشـا   قمـرا   جامعه باورهای یا ذهبیم آداب تاریخ، به اشاره با را یکنواختی
هـایی   واژگا  حکمی نوشـته  یادآور تنها گهگاه ،اند کار برده به آنها نویسندگا  که واژگانی

 وانـدر وود هماننـد  . است( 1QS، 1QH، 1QM ازجمله) قمرا  جامعه به است که منسوب
 را ای حکمـی سـنده  خـود  قمـرا ،  جامعـه  کـه  معتقـد اسـت   2سندرز و 1لیپسام  لندز

 و انـد  انتقـال داده  را هـایی از ایـن دسـت    نوشته قطعاً آ  اعضای گرچه اند،  تصنیف نکرده
 شده کشف حکمی متو  تمام 3دیدگاه، دیمانت این مقابل در .گذاشتند می احترام آنها به
 اختصـا   قمرا  جامعه را به 4Q412 و 4Q184، 4Q185، 4Q411 استثنای به قمرا ، در
 (.Van Der Woude, 254) دهد می

 کـار رفتـه   به واژگا  اساس بر را آثار این منشاء که است این دیمانت تلاش ترین مهم
چنـدا    بـاره  ایـن  در او امـا دیـدگاه  . دهـد  می اختصا  قمرا  جامعه ها به این نوشته در

 کنـد،  مـی  استشـهاد  اش فرضـیه  از حمایت برای او که شناختی زبا  شواهد. نیست روشن
 کشـف  طومارهای بحرالمیـت  میا  در که حکمی باشد. متو  کننده قانع رسد ینم نظر به

تصـنیف   قمرا  جامعه وجود آمد  به از پیش که هستند های هنری قطعه ظاهراً اند، شده
 (.Van Der Woude, 255شدند )

شود، تمـام و کمـال    می دیده امثال در آنچه مانند سنتی از نظر پژوهشگرا ، حکمت
ــرا  ــده در قم ــود ) زن  ;Harrington, Wisdom Texts from Qumran,, 60-65ب

Schiffman, 197-210; Collins, ch. 7). طـور اساسـی   حکمی کـه بـه   متو  با این حال 
 برخـی  دهند  رشد و پیشرفت )سیر تکاملی( است که نشا  همه است، شده حف  بیشتر

                                                                                                                             
1. Lowndes Lipscomb 

2. Sanders 

3. Devorah Dimant 
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 قمـرا   ای متمـایز  فرقـه  بینی جها  کننده منعکس برخی دیگر و سیرا بن با موازی آنها از
در هر حال، چه این قطعه، تصنیف اعضـای جامعـ  قمـرا  بـوده      .(Collins, 270است )

باشد و یا از مدتها پیش تصنیف شده باشد و در میا  انجمـن قمـرا  حفـ  و نگهـداری     
و روش تفسـیری     حکمـی زمین  اندیش با وجود پیششده است، مسئله این است که  می

حکمـت  قمـرا    انجمـن ، چـرا  اسـت گـرایش معیـار آ  دوره بـوده     لااحتماحکیما  که 
 کرده است؟ می جدا یهود  دیگرهای  گرایشحکمتِ خودشا  را از 

را مـورد بررسـی و تحلیـل     4Q185این پرسش، جزء جزء قطع  حکمی  برای پاسخ به
 دهیم. قرار می

 

 4Q185های  تحلیل مؤلفه -3

( Wright, “A Suggestion about Genre in Early Jewish Texts”, 298برخـی ) 
 ،جامعـه ، امثـال ) اسـت « توافق عمومی»که مورد  اولی  سب  حکمت را های نمونه عصار 
تا براسـاس آنهـا الگـویی     اند بر شمرده ویژگی در چهار( حکمت سلیما و  سیرا بن، ایوب

 دغـة دغ( 2) قصـد آموزشـی؛   و شـکل ( 1)برای داوری دیگر عناصر بالقوه داشته باشـند:  
 خردمندانـ   سـنت  بـا  تعامـل ( 3) یـادگیری؛  و مطالعـه  طریـق  از دست آورد  حکمت به

 .عملی اخلاق به علاقه( 4) و ؛تر کهن
 بـر  مـدر   است. آموزش 1اخلاقی های اساسی حکمت، آموزش بنابراین یکی از جنبه

اینکـه   بـر  حکمت که آموزش دهند تمرکز دارد، در حالی انجام یا و بدانند باید افراد آنچه
است. همانطور  واقعی حکمت گوهر شخصیت، گیري متمرکز است. شکل چگونه باید بود،

 و اسـت  اخلاقـی  شخصـیت  اسـت،  روح از ای پیکـره  حکمت که بیشتر محققا  معتقدند
 4Q185قطعـ  حکمـی    .است آموزش هدف بزرگترین همیشه اخلاقی شخصیت پرورش

 دهد: قی مورد تثکید قرار میمنظور پرورش شخصیت اخلا هایی را به نیز آموزه
 

 ضعف و ناپایداری انسان -3-1

شود، بر نـاتوانی،   آغاز می (وای بر شما)که با نگرش و بیا  منفی نویسنده  4Q185قطع  
 کتـاب مقـدس  آمـوز  کوتـاهی حیـات بشـری در      پوچی و هیچ بود  انسانها اشاره دارد.

ــه  ــواریخشــواهد بســیاری دارد )از جمل ــداری و زودگــذری انســا  (. ن15: 29، اول ت اپای
همچو  گیاهی دو روزه، دلالت بر ضعف و ناتوانی انسا  دارد. همچنین حکمت دیگر بـر  
                                                                                                                             
1. Moral Education 
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شود. این دیـدگاه در بیشـتر آثـار حکمـی وجـود       روی زمین و در میا  انسانها یافت نمی
دارد که حکمت حقیقی از آ  خداست و با اوست و هـر کـه را خداونـد برگزینـد، بـه او      

تثمل در وجود ناچیز و ضعیف انسا ، باید عقـل  بخشد.  پاک و ناب خودش را میحکمت 
 آدمی را تا خدای تعالی که بالاترین قدرت است، برکشد.

 
 قدرت خداوند -3-2

آمـده   حکمت سلیما وجود دارد؛ در « قدرت خداوند»و « حکمت»ارتباط تنگاتنگی میا  
(. قدرت الهـی  3: 1« )سازد شرمسار میخردا  را  و قدرت چو  آزموده شود، بی»است که 

 شود.  تناوب با روح یا حکمت خدا مطابق شمرده می که در دنیا فعال است، به
( یکـی از  50-44های  ( و در تاریخ )فصل33: 43-15: 42، سیرا بنمجد خدا در طبیعت )

عظمت و قدرت، جلال و شـکوه و بزرگـی خداونـد    های حکمی است.  های اساسی آموزه مؤلفه
بیـا  شـده    13-11: 29، اول تـواریخ از جملـه   مقـدس  کتابهای  همواره در دعاها و مناجات

 (.27، 25، 23: 7، حکمت سلیما برد ) . حکمت، از قدرت مطلق خدا نصی  میاست
هـای مصـر و شـگفتیهای     یادآوری معجـزه واسط   ، خردمندشد  به4Q185در قطع  
ها و زمین تحقق یافتنی است. بنـابر ایـن   قدرت خداوند در آسمان و تثمل بر سرزمین حام

ها و اعمال قدرتمند خداوند در تاریخ بشـر   مؤلفه، یکی از اسباب حکمت، یادآوری معجزه
است. معرفت یافتن به ناچیزی و ناتوانی انسا  در برابر قدرت خداوند از ی  سو و تثمـل  

او از سـوی دیگـر،   بر قدرت عظیم خداوند در آسمانها و زمین و اعمال و کارهـای بـزرگ   
دانـش  دهد. از این روست که  حالت خشوع و خضوع به درگاه خداوند به انسا  دست می

 شود. خوف از خداوند می العاد  خداوند، منجر به قدرت عظیم و خارق حقیقی داشتن به
 
 ترس حقیقی از خداوند و انجام ارادۀ او -3-3

وند است که برای پذیرفتن عطیـ   ، ترس از خداکتاب مقدسیکی از مضامین بنیادی سنت 
الهی ضروری است. از دیدگاه یهودیا ، ترس از خدا جز دین و پرهیزگاری نیسـت )پـاورقی   

سیرا، دریافت حکمت از خدا، مستلزم حالت پذیرش و تکریم  (. از نظر بن429-30، سیرا بن
پـر   سیرا بن(. کتاب 20: 19؛ 26: 1و ترس از خداوند است که در شریعت بروز یافته است )

 (.18-1: 2؛ 21-11: 1است از ارتباط میا  حکمت و ترس از خداوند )
زنـدگی   درست  برای است، مهارت اخلاقی مولف  دارای حکمتانداز تاریخی،  از چشم
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و  یهـوه اسـت. آغـاز    اخلاقـی  نظم طبق بر کرد ؛ حکمت سنتی یهود، مهارت در زندگی
 بـه  عمیـق  احتـرام معنای  (. این ترس به10: 9، امثالاست ) یهوه از ترس اساس حکمت،

 نظـم  بـه  نـه تنهـا   پیروی کنـد. حکمـت   راه او را تادارد  شخص را وا می که است خداوند
را منظم کرده اسـت نیـز    جها  این که خدایی به اعتماد دارد بلکه جها  در شده مشاهده

 (.5: 3 امثالکند ) اعتماد می
 رابطـه  ایـن  در. اسـت  حکمی پیشـین  های سنت با در هماهنگی کامل 4Q185قطع  

 در را رفتـار  ارث بردنـد کـه   به را یهودی حکمی اولیه ادبیات عقید  قمرا ، جامعه اعضای
 و بیـنش  ش بها شده اراد  آشکار به وفادار بود  و خداوند از ترس ،کرد اصلاح می زندگی
الزامـات   ایـن  اجـرای  دربـار   را خـود  های ایده آنا  گرچه دهد، می گواهی درست دانش

 غیرحکمــی هــای نوشــته در واژگــا  حکمــت کــه نیســت آور تعجــ  بنــابراین، داشــتند.
 (.Van Der Woude, 256فراوا  است ) طومارهای بحرالمیت نیز

معرفـت بـه اراد    »شـامل   از منظر این قطعه، حکمت حقیقـی، آ  چیـزی اسـت کـه    
 این راه پیروی کند.   نیاز است تا از استوار و ثابت قدم« گام»ی   است؛ و به« خداوند
 
 برای نسل بعدی و میراثی سوی زندگی : راهی بهحقیقی حکمت -3-4

( Chokmah( و در عبری )Sapientia(، لاتین )Sophiaاش در یونا  ) حکمت که پیشینه
ی از خدا و یا مفهومی الهیاتی درباره حکمت خدا توصیف و بیا  ا بود، همچو  ی  جنبه

و طبیعت حکمت، نامیرایی و جاودانی است و بنابراین آنچـه را   رو ماهیت از اینشود؛  می
 دهد.   که حکمت در طبیعت خود دارد، به کسی که خواها  اوست نیز انتقال می

شود امـا در   های حکمی بر ناپایداری وجود انسا  تثکید می گرچه در بسیاری از آموزه
بشر خـاکی را تبـدیل    مقابل، حکمت همچو  کیمیایی است که ضعف و ناپایداری وجود

 بخشد. حکمت، براساس سنت یهود، انسا  را حیات می سازد. به زندگی ابدی می
حماقت  که همچنا آورد  در بسیاری از متو  حکمی، حکمت، زندگی را به ارمنا  می

کمت حقیقی برای این قطعه تاکید بر باقی گذارد  حسب  مرگ انسا  است. از آنجا که 
نسلهای بعدی دارد، پس حکمت دروغینی هم وجود دارد کـه بایـد از آ  دوری جسـت؛    

 شود؟ بنابراین دو راه یا دو حکمت وجود دارد. اما مگر حکمت، دروغین می
 
 اند افرادی که روح خود را تسلیم غرور و خودبینی کرده -3-5

 ذکـر  طومارهـا  و سـیرا  بـن  ،خخنـو را در ادبیـات   مشترکی برخی پژوهشگرا  موضوعات
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نـوعی حکمـت را    خَنُـوخ  کتـاب  در موجـود  حکمـت  که کند می استدلال اند. رایت کرده
 ماننـد  حکمـت  دیگـر  آموزگـارا   آنچـه  بـا  های بعدی رساند که در جهت مخالف نسل به
 کـه » در اورشلیم بودند پ.م دوم سد  در هایی گروه از نظر رایت، دادند، بود. ارائه  سیرا بن
بحـث   هم و فعال ضد جدی و نداشتند همدیگر را دوست واقعا و شناختند، کدیگر را میی

 Wright, "Putting the« )نیسـت  مسـتقیم  ها هرچند لزوماً این جدال کردند، و جدل می

Puzzle Together: Some Suggestions Concerning the Social Location of the 

Wisdom of Ben Sira,", 146-7)1. لزومـاً   را هـا  گـروه  ایـن  که همـه  نیست بته نیازیال
 و داشـتند  را حکمـت  مختلفـی از  مفاهیم آنها عوض، در. در نظر گرفت یکدیگر با متضاد

در  و بودنـد  موافـق  یکدیگر با مسائل بعضی دربار  آنها. بودند متصل مختلف های سنت به
 دیگـر  اشـکال  از قمـرا   «مدرسـه » نهایـت،  در. داشـتند  نظـر  اخـتلاف  دیگر مورد برخی

 4QSapiential ماننـد  متـونی  نویسـندگا   که نیست مشخص اما شود، می جدا یهودیت

Work A پـیش از مـیلاد   اول قـر   از پـیش  ای فرقه های بندی تفرقه و دسته. شدند جدا 
 .(Collins, 280) خوبی تصدیق نشده است به

شـرایط تـاریخی    بایـد  «انـد   افرادی که روح خود را تسلیم غرور کرده»برای شناسایی 
در ادوار سـلطنت یونانیـا  و دورا  مکابیـا  از    یهودیت در قر  اول پ.م را در نظر آورد. 

 ،ادبـی  ،در علـوم کلامـی   ،.مپ 63.م که یهودا شهر اورشلیم را فت  کرد تـا  پ 165سال 
 متو عالم طبیعت و تاریخ، تاثیر دو فرهنگ فارسی و یونانی وجود دارد.  مسائل مربوط به

امـا  دهند  نفوذ افکار یونانی و تـاثیر هلنیـزم در متفکـرا  یهـود اسـت.       نشا  نیز حکمی
مشکلات فراوا  این دوره، شورش مکابیا ، مداخل  رومیا ، حکومت هِرودِس و سـرانجام  

روم، سب  اختلاف و رقابـت زیـادی در میـا  یهودیـا  شـد. هـر یـ  از         الحاق یهودا به
را دربـار  چگـونگی تفسـیر احکـام الهـی و       های خود گاهمذهبی، دید -های سیاسی گروه

بنابراین احتمالاً منظور از حکمـت دروغـین، حکمـتِ    چگونگی برخورد با رومیا  داشت. 
این قطعـه  دانند.  ظاهریِ افرادی مدعی است که با خودپسندی، حکمت را از آ  خود می

که  اند؛ در حالی دس و حکیمکردند عادل و مق کند که این افرادِ منرور گما  می اشاره می
کننـد، امـا ایـن احکـام و      شا  دروغین است زیرا بر شریعت موسی )ع( تثکید می حکمت

حکمـت   از این رو، نویسند  این متن معتقد اسـت کـه  «. آورند جا نمی به»اراد  خداوند را 
 ؛ زیـرا پـو  و باطـل اسـت   ختند، پردا بحث می علمای دین که دربار  مسایل دنیا به برخی

                                                                                                                             
1. Wright, B.G., "Putting the Puzzle Together: Some Suggestions Concerning the Social 

Location of the Wisdom of Ben Sira," in SBL Seminar Papers, 1996. 
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ونـد برتـر و   خداحکمـتِ  زیرا  ،را بشناسد ، خداخود خردبا منطق و تواند تنها  نمیانسا  
 والاتر از آ  حکمتی است که از آ ِ انسا  است.

 
 سرکشی نکردن در برابر کلمات یهوه -3-6

آمـده   سـیرا  بـن کلمه و کلام خداوند بسیار تثکید شده است. در  در سنت یهود، احترام به
پیچنـد، آنـا  کـه دوسـتش      از خداوند ترسانند، از کلامهـای او سـر نمـی   آنا  که »است: 

 .(15: 2« )دارند دارند، راههایش را پاس می می
شـرایط تـاریخی    دیگر باید به ، بار4Q185منظور تحلیل این آموز  حکمی در قطع   به

از های دینی یهود است.  این تصنیف توجه کرد. دور  پس از تبعید، دورا  توسع  اندیشه
دست داد  استقلال سیاسی، نتایج مذهبی چندی را سب  شد. دین مردم یهود پـس از  

دین مردم یهود دورا  پـیش از تبعیـد تفـاوت دارد. یهودیـا      تبعید از بسیاری جهات با 
مثاب  ی  ملت، خدای خودشا ، یهوه و نه هیچ کس دیگـر را   باید برای حف  خودشا  به

ش دربار  خدا و کردند. نگر از اقوام پیرامونی دیگر جدا میپرستیدند، باید خودشا  را  می
شد  قبایل پراکنـده   جمع انسا  و جها  تنییراتی کرد. همواره امید به شا  دربار  دیدگاه

اش قـرار داشـت.    مـردم  شد. این تاکیدی بود که براساس وعد  یهوه بـه  و متفرق بیا  می
 ـ  یـ  پادشـاهی مشـترک را تاسـیس      ارهاسرائیل با یهودیه متحد خواهد شد و آنهـا دوب

(. در درو  این مردم متحدشده بر پرهیزگـاری شخصـی تاکیـد شـده     37، عزرا) کنند می
 (.Widengren, 306-8است )

شع  متفرق یهودیت، که برخی درستکار مثاب  یکی از  بنابراین در یهودیت قمرانی به
رای تقوا و پرهیزکاری باطنی اند، موعظ  معلما  و حکیما  برای اج و برخی ستمکار بوده

 .کند راه راست هدایت می حکمت، بهبوده است. انجمن قمرا  بر این باور بودند که 
 
تأکید بر پیروی از راهی که خداوند به واسطۀ یعقوو  و اسوحاف فرموان     -3-7

 داده است )=شریعت یهود(

یگر اسـت.  و حکمت، ارتباطی دوسویه و مکمل همد تورات، رابط  کتاب مقدسدر سنت 
 جای آورد  شریعت است.  حکمت حامی به

کـه   ،سـتاید  حکمـت مـی   مهـم  منبـع  عنـوا   بـه  را تورات 4Q185 همچنین تصنیف
 امـا  برنـد،  مـی  بهره تورات زبا  از قمرا  حکمی متو  سایرسیرا نیست.  شباهت به بن بی
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 Goff, "Qumranکننـد )  نمـی  ترسـیم  سـیرا  بـن  بـا  مشـابه  روش بـه  را تـورات  پارسایی

Wisdom Literature and the Problem of Genre", 324). 
  تمـد  اسـکندرانی   سـب  افسـو   که ایما  یهودیا ، به از منظر تاریخی، بعید نیست

متزلزل گشته بود، تمدنی که درخشش مکات  و نظامهای فلسفی، پیشرفت علوم، دعوت 
یت محسـوس  ادیا  دارای مناسـ  سـرّی، نظریـات اخترشناسـی، جـادوگری، یـا جـذاب       

(. 344، حکمـت سـلیما   ، در آ  عیا  بود )مقدم  1پسند همچو  ایسیس آیینهای مردم
های یهودی، سـب  ایـن آمـوز      برخی فرقهگرایی  و یونانیهای هلنیستی  بنابراین گرایش

 حکمی قومی شده است.
 
 شناختی هاي ناقص اشارات آخرت قطعه -3-8

 مـتن  این. وجود دارد 4Q185حکمی  متن در اسرائیل تاریخ از استفاده ،سیرا بن همچو 
 بلکـه  دهـد  را مخاطـ  قـرار مـی   « مـن  پسـرا  » و «تو ای شخص ساده و نـادا  » تنها نه

نتیجه  هایی بیا  خوشاگویی با باقیمانده فرازهای. کند می نیز اشاره «من قوم»همچنین به
بـا   گوینـده . «ستا شده عطا( حکمت) (sheاو، او ) به کهخوشا به حال انسانی »گیرد،  می

 و و قـدرت خداونـد تثمـل کننـد     توانـایی  تـا بـر   خوانـد  آنا  را فرا مـی « من قوم» عبارت
درخواسـت یـادآوری    این (.15-14: 1) یاد آورند داد، به انجام مصر در که هایی را شگفتی
 یـا  78 مزمور به تر نزدی  و است سیرا بندر  2پدرا  ستایش از متفاوت حدودی تا تاریخ،

 را خـود  خواننـدگا   این متن همچنین. است سلیما  حکمتهلنیستیِ کتاب  متحک به
شناسـایی و   اشاره به احتمالا که نکنند، سرکشی( 3: 2) خداوند کلمات از تا کند می موعظه
آغـاز   هـا،  ویژگـی  این بر علاوه حال، این با. دارد شریعت با حکمت نزدی ِ ارتباط یا تطبیق

4Q185 سـیرا  بـن . گویـد  سـخن مـی   فرشـتگا   توسط الوقوع قری  از ی  داوری همچنین 
 جامعـه  قـانو   در «نـابودی  فرشـتگا  »تصویر  اما است، نکرده بینی را پیش یا داوری چنین

(1QS 4: 11-13 )دمشق سند و (CD 2: 5-6 )برجسته ( هستندCollins, 271).  اما تحلیل
بین رفتگی این طومـار،   ، به جهت فرسودگی و از4Q185مؤلف  حکمی آخرزمانی در قطع  

مشخص نیست. در هر حال با توجه به جملات ناقص ایـن قطعـه دربـار  پیشـگویی بـلا و      
روشن است که در برابر تاریکی و تیرگـی   بخشیِ حکمت مصیبت و گرفتار شد  و نیز نجات

                                                                                                                             
1 .Isisنام یونانی اله  حکمت مصری. :، ایسیس 

2. Praise of the Fathers 
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آورد، زیرا اصلی آسـمانی   و دلتنگی شرایط زمانه، حکمت، روشنایی و شادی را به ارمنا  می
 شود. از سوی خداوند بخشیده می مثاب  موهبتی است که الوهی دارد و بهو 
 
 شدن حکمت )موهبت و عطیۀ الهی( بخشیده -3-9

 که معتقد است 1جهانی توصیف شده است. لیچنبرگ هدیه عنوا  به در این فراز، حکمت
 کنـد  مـی  روشن شواهد بلکه است، گرفته قرار مخاط  اسرائیل تنها نه» 4Q185متن  در
 دیگـر مردمـا    کـه  ،(شود می خاصی بیا  از مانع ناخوشایند حمایتی وضعیت متاسفانه)

 بـه  زیـادی  حـد  تـا  او نظریـ   درسـتی  «.باشـند  مـی  مخاط  قانو  و لحاظ حکمت به نیز
 d ͨ h بـین  شـخص انتخـابی   ،8 خط در. 10 و ii، 8 در ویژه به دارد، بستگی متن بازسازی

 متنـی  دلایل به احتمالا «معرفت» که پذیرفت باید گرچه دارد،( مصیبت) r ͨ h و( معرفت)
 پیشـنهاد  اگـر  امـا  شـود،  بازسـازی  10 خـط  مـتن  که است دشوار .شود می داده ترجی 

 یکسـا   ها غیر اسرائیلی با باید شریرا  که گرفت نتیجه توا  می شود، پذیرفته لیچنبرگ
 یعقـوب دسـتور داد،   و اقاسـح  هایی که خداونـد بـه   فرما  دربار  این متن اگرچه. باشند
. است نشده یکی آ  با صراحت به حکمت و است نشده ذکر موسی قانو  گوید، می سخن

 مردم تمام حکمت به که باشد معنی این به است ممکن متن جریا  آهست  این نتیجه، در
 بـا طور مطلق  به نباید ظاهراً حکمت (.6: 24 سیرا بن، 8 امثالهمچنین در ) شود می داده
 و شـامل حکمـت آفـرینش    حکمـت . است، یکسا  باشد وحی شده اسرائیل به ونی کهقان

 در کـه  طـوری  بـه  شد گرفته نظر در یکسا  دو این نتیجه در گرچه است، توراتحکمت 
بـا   کنـد  مـی  را تصـدیق  تطبیـق  ایـن   متن خود. است موسی قانو  نهایت حکمت معادل

 در تواند در واقـع  می متن نویسنده. دشو می داده اسرائیل به تنها که حکمت شریر ادعای
 (.Van Der Woude, 248کند ) اعتراض فرض این برابر

اجـاز  خودسـتایی بـه    مند از حکمت است )حکیم(  بر اساس این متن، کسی که بهره
اسـرائیل داده شـده    دهد و بر این باور است که حکمت، موهبت خداست که به شریر نمی

 ( تثکید شده است.باروکو سیرا  بننی ثانی )است. این باور در کتابهای قانو
 
 حکمت، امتیاز ویژۀ اسرائیل و رهایی قوم خدا -3-10

( حکمت، امتیاز اسرائیل دانسته شده است و در واقع هما  راه 4: 4-9: 3) باروکدر 

                                                                                                                             
1. Lichtenberg 
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که پس از تبعید، اواسط قر  اول پ.م در بابـل نگـارش یافتـه، بـا      کتاب باروکخداست. 
( آمده کـه در آ ،  4: 4-9: 3آمیز ) امید آغاز شده و سپس شعری حکمتدعای اعتراف و 

گیـرد کـه    در شمار آنانی قـرار مـی   حکمت مطابق با شریعت شمرده شده است. اسرائیل
هـای   روند؛ زیرا سرچشم  حکمت را وانهاده اسـت. نویسـنده پرسـش    منزلگه اموات می به

-13: 28) ایـوب مانند آنچه در هکشد و  نیافتنی بود  حکمت پیش می تاکیدی بر دست
گـردد   ( آمده، نخست با پاسخی سلبی که هیچ کوشش بشری بر حکمت مستولی نمی28
( و سپس پاسخی ایجابی مبنی بر اینکه خدا دارند  حکمت اسـت و آ  را بـا   16-31: 3)

بنابراین از نظر بـاروک گرچـه    دهد. ( ادامه می4: 4-24: 3اسرائیل داده است ) شریعت به
ای جهانشـمول نیسـت؛ امـا ایـن امتیـاز       در شریعت یهود تجسم یافته و اندیشـه  حکمت

اش را  شود. خداوند تمامی قـوم  توسط خداوند با میزا  خیر و نیکی سنجیده و داوری می
آنانی قرار خواهـد داد  شناسی( و مرگ را برای  واسط  حکمت رهایی خواهد داد )نجات به

این عبارات یادآور مفهوم باستانی پیوند حکمـت،   کنند. که با حکمت خداوند دشمنی می
 . 1زندگی و ز  است

 
 بانوی حکمت -3-11

کتـاب  ، عموما در پیونـد بـا خلقـت اسـت. بـانوی حکمـت در       کتاب مقدسادبیات حکمی 
وحی یا آشکارسـازی اصـلی    خلقت، خودای در هنگام  آفرینش دارد؛  نقش برجسته مقدس

وحـی سـریا     ایـن  به تواند خواند. فرد می می فرا تحقیق و داعتما به را اولیه است که مردم و
 مرموز و نفوذ ناپذیر است؛ همـه  طبیعی، دنیای حال این کند. با اعتماد یافت  همه جا حاضر

 توا  بر خدا تاثیر یا نفوذ کـرد. دانـش   نمی دانش خداست و با حاکمیت و سلط  چیز تحت
 مدد حکمت الهی، اسرار آشکار شود. بهشود، مگر اینکه  ما سقوط تواند سب  می خودش

را با بانوی حکمت در قطعـ    حکمت سلیما و  24 سیرا بن، 8 امثالگاف ارتباط بین 
4Q185 دربـار    سیرا بنو  امثالکند. گرچه چندین ایده مرکزی در کتاب  خاطرنشا  می

گر، دو متن دی حذف شده است، اشاره حکمت در این قطعه به قطعه بانوی حکمت در این
 Goff, Discerning wisdom. Theتوانـد بـاز بـاقی مانـد )     احتمال جذابی است که می»

sapiential literature of the dead sea scrolls, 135)2 . ،در آغوش گرفتن به باور گاف
                                                                                                                             

 معرفت.  ایزیس، ایزدبانوی مصری و بعدها حوا و خورد  میو  درخت ویژه اسطور به .1

2. Goff, M.J., Discerning wisdom. The sapiential literature of the Dead Sea scrolls, Brill, 

Leiden, 2007. 
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ی نیسـت،  جسـمان شکل انسانی تصویر شده، خواسـتار عشـق    حکمت که در این قطعه به
 (.Goff, 138کشد ) تصویر می را به« رستش فردصداقت و درستی پ»بلکه بیشتر 

قمرا  گفـت   ادبیات تصویر یا نقش بانوی حکمت در دربار  توا  می طور کلی آنچه به
 در 525 و 4Q184، 185 هـای  در قطعـه  هـا  تجسم این توسعه و سیر تکاملی این است که

. هر شده بـود درک و ظا ادبیات غیرقمرانی در پیش از این که دهد مسیری رخ می امتداد
 هویت که دربار  حکمت مهم است ( معتقدند این امر منحصراCrawford, 365-6ًبرخی )
تجسم زنان   ی  همواره او اگر. است رفته بین از توراتبر  رشد به رو تثکید در آ  مستقل
 و 42 خنـوخ  1 ،9-1 امثـال هـای   کتـاب  از توا  می که همچنا  است، بوده جداگانه الهی

 همـا   بـه . نیسـت  گونـه  این 4Q525 و ،باروک ،سیرا در دیگر دلیل آورد، سلیما  حکمت
در  بلکـه  نیسـت،  و حادث  جامع  قمرا « قمرانی»پدید   ی  این امر که است مهم اندازه

 گیـری  نتیجـه  ایـن  افتد. ایـن امـر منجـر بـه     می اتفاق معبد دوم ادبیات در سط  وسیعی
 الهیات یهودیـت  کلی های گرایش از بخشی کهبل نیستند، «ای فرقه» متو  این که شود می

 روند یابیم. این می را توراتبزرگی شث  و ترفیع مقام  مکرراً آ  در که هستند، دوم معبد
)اصـولی و   «هنجـاری » یهودیـت،  در اینکـه  تـا  دهـد  مـی  ادامـه  پیشرفت خود همچنا  به
گیـرد   ورد نتیجه مـی کراف .باقی مانده است امروز تا چنانکه این گرایش شود، معیاری( می

 نیسـتند،  فرد به منحصر یا جداگانه تنها  شود که نه دیده می قمرا  از هایی متن باز هم که
 هـای  دوره و ترکی  کلـی هسـتند کـه یهودیـت در     عمومی از آمیز  بخشی مثاب  به بلکه

 نامیم. می رومی و هلنیستی
لمیـت، هنـوز معـادل    نظر نگارندگا ، حکمت در ایـن قطعـه از طومارهـای بحرا    اما به

و در  اسـت « پارسـایی » فهـوم م بهاست و بیشتر  کتاب مقدسمتو  حکمی  بانوی حکمتِ
کتـاب  بنابراین حکمت که در سنت حکمی مآبان  شریعت.  مقابلِ اجرای ظاهری و مقدس

همچـو  همسـری آرمـانی، دارای جمـال و      مثاب  آبشخور سایر متو  یهودی، ، بهمقدس
نـایی و تـوانگری و کـارایی و فضـیلت و کـارآزمودگی اسـت،       شرافت الهی، سرچشـم  دا 

کـه سـلیما  طلـ  حکمـت      اش بـر آینـد، چنـا     شایست  آ  است که مشتاقانه در طل 
 (.18: 9-17: 8، سلیما  حکمتکند ) می

 
 وجوی مشتاقانۀ حکمت جست -3-12

 شـود و حکـیم   می کشیده تصویر به پنها  و مستور عموما موضوعی عهد قدیمدر  حکمت
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ــد در  ــات از اینروســت کــه هســت  .ی آ  باشــدوجــو جســتبای ــزارش حکمــی، ادبی  گ
او، دعـوت دائمـی   « یـافتن »بـرای  « جسـتن حکمـت  » .اسـت  حکمت مداوم وجوي جست

بارهـا   حکمت سـلیما  در سراسر کتاب  که است. همچنا  مقدس کتابکتابهای حکمی 
 .جویند شود که او را می حکمت نصی  کسانی میبیا  شده است، 

لحاظ تاریخی، وضعیت فرهنگی فلسطین در دور  پرآشوبی قرار داشت کـه از قـر     به
استقلال واقعی فرهنگی و حف  آ  پیوسـته در نبـرد    دوم پ.م یهودیا  برای دستیابی به

بودند. اورشلیم و بقی  فلسطین چندین قر  زیرسلط  اقـوام متمـدنی از جملـه بابلیـا ،     
های سیاسی و مـذهبی در داخـل جامعـ      رو مناقشه از این ایرانیا  و یونانیا  قرار داشت.

چندین دسته و فرق  رقی  تقسیم شده بودند.  ای وجود داشت که به طور گسترده یهود به
برخی طرفدار سازگاری با رومیا  )صدوقیا ( و برخی مخالف سرسخت حاکمیت رومیا  

ی مـذهبی )فریسـیا ( از   اها( بودند؛ در این میا  برخـی بـا انتقـاد از روش علم ـ    )زیلوت
. هـا(  جامعه کناره گرفته و در انتظار آمد  مسی  موعود و پادشاهی خداوند بودند )اسـنی 

ها تفسیر خاصیّ از حکمت داشته و مـدعی داشـتن حکمـت     احتمالاً هر کدام از این فرقه
 کردند.   ها را رد می حقیقی بوده و حکمت سایر گروه

ثمرات حکمت همچو   4Q185ساما ، قطع   ب و نابهبا در نظر داشتن این دور  پرآشو
و با زبانی نمـادین یکـی از ایـن ثمـرات را     شمارد  را برمی ها و شادی حقیقی و باطنی برکت

وجـو   نویسنده با تثکید بر جست «.سازد حکمت، استخوانها را فربه می»داند:  قدرت یافتن می
چنگ آورده و با فهـم آ ، آ  را   و طل  حکمت، خواستار آ  است تا مخاطبا  حکمت را به

معنای روش زنـدگی خـود    به« از آ  خود کرد ِ حکمت»از نظر نگارندگا  از آ ِ خود کنند. 
 صراحت تاکید بر حکمت عملی دارد.   از اینروست که این قطعه بهکرد  است؛ 

 
 عملی کردن حکمت -3-13

ات شـریعت و احکـام   کـه در دسـتور   همخوانی کامل اندیشه و عمل با مشیت الهی، چنا 
وجدا  بیا  شده است، در سـنت یهـود وجـود داشـت از جملـه در دعـای داود خطـاب        

خداوند آمده است که خداوند از قل  انسـانها آگـاه اسـت و کسـی را دوسـت دارد کـه        به
 قمـرا ، های  یافته جدید حکمی های (. نوشته17: 29، اول تواریخ) کند راستی عمل می به

 کشـف  برخی معتقدند این حال، این با. کند می فاش را قوی آموزشی اشتنال یا تعاملات
 از فلسـطین  در قـویتری  نفوذ که هلنیستی، یا یونانی های آموزه از تثثیرات ای نشانه هیچ
 (.Stegemann, 100آورد، ندارد ) دست به بعد پ.م به دوم سده
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وده است کـه مـردم   بر این بینش استوار ب نویسند  این تصنیف روش بنابر این مؤلفه،
ی )چنانکـه میـا    کتـاب هـای کلامـی و    بحث و جدلآموزند تا از  از تجرب  عملی بهتر می

در نتیج  همین دیـدگاه و   .علمای مذهبی از جمله فریسیا  و صدوقیا  رایج بوده است(
مسائل درونـی و  ها،  حال در برخی عبارت با این تثکید بر حکمت عملی دارد.باور است که 

باور )ضعف انسا  و قدرت خداوند( و عمل )پیروی از شریعت و اجرای فرمانهـای   بیرونی،
 اند. ای کارکردی و موثر در کنار هم گرد آورده شده گونه ( بهتورات
کـرد  حکمـت، حکمـت در مفهـوم      مقصود نویسنده از تثکید بر عملیرسد  نظر می به

دینـی از سـوی علمـا و    اخلاق است و دوری از بحثهای نظری و تفسـیر ظـاهری احکـام    
حال آ  کسی است کـه   خوش بهسازد  . خود متن روشن میباشد پیشوایا  دین یهود می

سوی حکمت عملی یعنی انجام داد  حکمت گام بردارد؛ احتمالاً این  از حکمت نظری به
 تثکید، در نتیج  عد  زیاد روحانیو  متظاهر قوم یهود بوده است.

 
 دوری از تظاهر به حکمت -3-14

 سـب ،  لحـاظ  به قمرا  4Q185یا  وجوی حکمت پند و تشویق برای جست حکمی قطع 
 امـا . دارد سـنتی توافـق   حکمـت  بـا  ای لحاظ محتوا، تا اندازه بیا  و به ادبی اشکال یعنی

سراسـر ایـن قطعـه     در انـداز  کـافی   بـه  کـه  مفهومی از حکمت در این قطعه وجود دارد
را  در نظر گرفتـه شـود و آ  پرهیـز از تظـاهر     برجسته است تا عنصر متمایز حکمی قم

 دینداری و ریاکاری علما و روحانیو  یهود است.  به
حکمـت اسـت؛ گویـا دینـدارا  متظـاهری       این قطعه خواستار خودداری از تظاهر بـه 

شا   اند اما در حقیقت، اعمال اند که در ظاهر مدعی ترس از خدا و انجام اراد  او بوده بوده
کسی که حکمـت را از مبـدأ فریـ      نبوده است. خوشاگویی این قطعه بهبراساس حکمت 

دانـد، دلالـت    های زبانی و ظاهری آ  را از آ  خود نمی کند و با چاپلوسی وجو نمی جست
شـا  فریبنـده    کننـد و حکمـت   بر آ  دارد که مدعیانی وجود دارند که تملق حکمت می

متظـاهر اورشـلیم همـا  فریسـیا  و      و علمـای  رسد این کاهنا  ریاکـار  نظر می است. به
 کرد.   صدوقیانی هستند که بعدها عیسی )ع( نیز حکمت آنا  را رد می

جهت یهودی بود  و از نسل ابراهیم )ع(، از غضـ    کردند که به علمای ریاکار خیال می
این قطعه بر این نکته نیـز تثکیـد دارد کـه گرچـه حکمـت،      آیند  خداوند در اما  هستند. 

سادگی تنهـا   سرائیل دانسته شده است اما حکمت امر ظاهری و بیرونی نیست که بهامتیاز ا
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بـود کـه سـب  شـد انبیـاء و      در حرف و ظاهر خلاصه شود. در واقع عملِ براساس حکمت 
 ای را شکل دهند که امتیاز و میراث حکمت اسرائیل شد. حکیما  اسرائیل، سنت حکمی

 

 بری اسرائیل از حکمت اسرائیل و میراث تأکید بر حکمت به مثابۀ امتیاز -3-15

پدرا  و میراث حکمت در قوم یهود اشـاره   تعلق داشتن حکمت به این قطعه در دو فراز به
جهت حف  و نگهداری این میراث گرانقدر در میا  قـوم اسـت    صری  دارد و آموز  آ  به
 فرزندا  انتقال دهند.   حکمت، آ  را به تا با پایبندی و وفاداری به
، نقـش مهمـی در در    4Q185  حکمت در قطع  شده، آموز با وجود حروف شکسته

دهـد و   حکمت در قمرا  دارد. این فراز حکمی، مقررات ادبی آموز  حکمت را نشا  مـی 
شرایط انسانی )هـر چنـد در اصـطلاحات     تواند هم به نمایانگر آ  است که ی  حکیم می

را  در زما  خرو  متوسل شود تـا کسـانی   اعمال مقتدران  خداوند ( و هم بهکتاب مقدس
مورد خطاب بودند و بر راه حکمت باقی ماندند، تشویق کند. این  ،که برای انتخاب کرد  

اشـاره   تـورات قطعه بر ی  رابطه نزدی  یـا حتـی برابـری و همسـانی میـا  حکمـت و       
هـم  مـوهبتی از سـوی خـدا و     مثابـ   . و در نهایت این تصنیف، حکمت را هم بـه کند می

هـای آینـده برسـانند،     نسـل  ها باید دنبال کنند، بپذیرند، عمل کنند و به چیزی که انسا 
 (.Harrington, Wisdom texts from Qumran, 39معرفی کرده است )

 
 خالقیت و حضور فعال خداوند در خلقت و آگاه به جزء جزء وجود انسان -3-16

خداونـد  هاست:  ترین نهانگاه ند از پنها در این بخش، تثکید بر دانایی کامل و مطلق خداو
شـود،   ای که این آموز  بـدا  رهنمـو  مـی    نتیجه ترین از تمام امور نها  آگاه است. مهم
 پرهیز از تظاهر و ریاکاری است. 

علمـای   تـوا  نتیجـه گرفـت کـه     براساس تثکیدهای چند بار  این قطع  حکمی مـی 
ع( نشسته بودند و احکـام او را تفسـیر   مذهبی اورشلیم و فریسیا  که بر کرسی موسی )

دادنـد، خـود عمـل     تعالیمی کـه مـی   کردند زیرا هرگز به دینداری می کردند، تظاهر به می
گذاشـتند امـا    کردند. این علمای متظاهر احکام دینی سـنگین بـر دوش مـردم مـی     نمی

لمـای  تـوجهی کاهنـا  و ع   جهت همـین بـی   جا آورند. به خودشا  حاضر نبودند آنها را به
در میا  سـاکنا    4Q185 باطن و حقیقت دین است که قطع  حکمی مذهبی اورشلیم به

 قمرا ، که از اورشلیم کناره گرفتند، تثکید بر عملی کرد  حکمت دارد.   
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کـرد  دربـار  طلـ  حکمـت، از اصـطلاحات و واژگـا         این قطع  حکمی بـرای موعظـه  
شکل موعظـ   شود.  ی حکمت را یادآور میکند و بیشتر مفاهیم ساد  سنت مدَرسی اجتناب می

علمـای  مـدعیا  دانـایی و   از  بازگشـتی باشـد   رسد دعوت بـه  نظر می به 4Q185قطع  حکمی 
قـدرت خداونـد و    سوی حکمت حقیقی که عبارت است از ایما  بـه  مذهبی ریاکار اورشلیم، به

 مور آگاهی دارد.تمام ا شیو  راستین زندگی که براساس این اصل استوار است که خداوند به
 
 و جامعۀ قمران 4Q185ارتباط طومار  -4

، فهـم عملـیِ   4Q185در قطعـ   « حکمـت »هـای   مؤلفهترین برداشت نویسنده از  برجسته
ذهن دربار  خداست، یعنی همدلی تمام و کمال با ارادة خدا، که انسـا  ضـعیف را قـادر    

در آسـما    کـه  همچنـا  زمـین   های خدا سیر کند و اراد  او را بر روی سازد تا در راه می
است، انجام دهد. با موهبت خدادادی حکمت، حکیم، زندگی راستینی در الفـت بـا خـدا    

نیـز اجـرا    یابد و خواست خداوند را آنچنا  که در آسما  مـورد اجراسـت، بـر زمـین     می
در تقابـل بـا   « حکمتـی از بالاسـت  »رسد حکمت حقیقیِ آسـمانی کـه    نظر می . بهکند می

است؛ ثمرات حکمتِ آسمانی یـا ملکـوتي،   « زمینی، نفسانی و شیطانی»ت که حکمتی اس
 ست.«گفتگویی نیکو»پاکی، فروتنی، ملایمت، بخشش و 

همواره مهربـا  و  ، خردمند و حکیم ، انسا 4Q185های حکمی قطع   براساس مؤلفه
 حکمـت  و تظـاهر بـه   بالـد  مـی خـود ن  گونه اعمـال بـه   سب  داشتن این به است ونیکوکار 

مدعی  کهطلبی  جاه علمای متظاهر. اما و حکیم راستین استخردمند  رو ؛ از اینکند نمی
وجـود دارد،   و غـرور  ا  کینـه و حسـادت و خودخـواهی   ش ـ در زنـدگی حکمت هستند و 

صـفات   گونـه  ایـن بخشـد،    د و حکمتی که خدا میخر، زیرا در آ  دارند یندروغ حکمتی
 بر طبـق ایـن مـتن،   . ، غیرروحانی و شیطانی هستندناپسند وجود ندارد بلکه اینها دنیوی

هـر  و مـر  و    که با مطلق دانستن فهم خویش از دین، سب  دنوجود دار افراد منروری
پـاک و   رو از این، ی داردآسمان خاستگاهی الهی و راستین خرد و حکمت. اند شدهشرارت 

یشا  اسـت، لبریـز از   گفتگو با دیگرا  و پذیرش نظرات ا ؛ حاضر بهاست جو و ملایم صل 
 .  ستریا دلسوزی و اعمال نی  بوده، صمیمی و بی

علمـی و عملـی    ، سب  زندگیی بحرالمیتطومارها 4Q185قطع  مفهوم حکمت در 
احتمال زیاد در برابـر و در واکـنش بـا سـب       گذارد که به جدیدی را در اختیار انسا  می

 خـار  از اورشـلیم   به اعضای قمرا اینکه آ  دوره بوده است. معیار زندگی دینی و عملی 



 1401پاییز و زمستا   ،دوم، شماره پنجاه و پنجمادیا  و عرفا ، سال  360

و حکمت داشـتند، دلالـت آشـکاری اسـت بـر       توراتاز را تفسیر خود  و مهاجرت کردند
 اینکه اجرای احکام توسط کاهنا  اورشلیم را نپذیرفتند.  

نشـین در   که شرایط دینی در اورشلیم و یهودیه و سایر شهرهای مهـم یهـودی   در حالی
ای  گونـه  ، اعضای جامع  قمرا  در پی تکامل بخشـید  بـه  های گوناگو  بود کشمکش فرقه

ای  هـای مکاشـفه   گیری کردند. چنانکه از بیشـتر نوشـته   حیات دینی سرزنده، از معبد کناره
رو برای آمـادگی   الوقوع خداوند بودند، از این آید، آنا  در انتظار ملکوت قری  طومارها بر می

شا  رو آوردنـد و حـول محـور     های مقدس نوشتهتورات و دیگر  این حادثه، هرچه بیشتر به
ای بنا کردند که بر پایـ  پارسـایی و خداترسـی،     های روحانی، نظام اجتماعی تازه این دارایی

در داد کـه   اعضای جامع  قمرا  تعلیم می بهنیز  4Q185قطع  حکمت و عدالت قرار داشت. 
تصنیف مهم اسـت، زنـدگی    دارد. آنچه در ایناهمیت  نیز عقل و حکمتکنار متن مقدس، 

حکمـی و اخلاقــی اســت کــه گویــا در اورشـلیم کمتــر نمــود داشــته اســت. در ایــن دور    
ظاهرگرایی در یهودیت، انجمن قمرا  درصدد حف  و انتقال میراث فکری خود بودند. بـاور  

در  شـد کـه   این دیدگاه مـی  اینکه حکمت کاهنا  اعظم، دروغین و ظاهری است منجر به به
 قمرانیـا  مشـتاقانه  رو  هوم و معنای حکمت حقیقی از بـین خواهـد رفـت؛ از ایـن    آینده مف

میراث فکری خود را ثبت و حف  کردند تا آ  را منتقل کنند. بـا تشـکیل جامعـ  حکمـی     
حیـات   موضوعی مربوط بـه  ای از خدا، انسا  و دین شکل گرفت و دین به قمرا ، تفسیر تازه

 شعایر.   د، نه صرف عمل بهمبتنی بر پارسایی و درستی تبدیل ش
 

 گیری  نتیجه

شـد،    پرداختـه  های گوناگو  آنا  جنبه در این جستار به که 4Q185 بررسی سند تاریخی
. اند شده کشف بحرالمیت طومارهای بین در که ادبیات حکمی است انواع نمایانگر یکی از

 مربـوط  لـی عم هـای  آمـوزه  معنـای  بـه  حکمتدهد که مفهوم  تحلیل این قطعه نشا  می
 و نقـش  (شـد  تـورات  و حکمـت  یکسـانی  به منجر نهایت در که)است  زندگی در رفتار به

 حکمـی  ادبیـات  براسـاس  آ ، قدردانی و حکمت به توجه برطبق جامع  قمرا  در مهمی
 عنـوا   بـه  حکمـت  یـا حکمت نظـری   به اما این قطعه. ایفا کرد کلی طور به یهودیت اولیه

بنـابراین   و یا طبیعت حکمـت تـوجهی نـدارد.    کیهانی هانیج نظم واسط  آفرینش یا راز
طومارهای بحرالمیـت در سـنت کتابهـای حکمـی پیشـین       4Q185گرچه قطع  حکمی 

بر بـانوی حکمـت و    امثالکتاب  وضوح و صراحتِ عبری تصنیف شد؛ اما به کتاب مقدس
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ده اسـت.  ای نیـز نکـر   تشخص او و نیز عملکرد اساسی کیهانی او هیچ بیا  و حتی اشـاره 
 عبـری  مقـدس  کتـاب خـود   حکمی ادبیات ویژگی ، بیشتر4Q185آموزشی قطع   انگیزه

دینی یا الهیـاتی قـوی دارد، بـرخلاف برخـی طومارهـای حکمـی کـه         است و رنگ درو 
 4Q185ویژگی اخلاقی و کلـی جهانشـمولی دارنـد. بنـابراین مفهـوم حکمـت در قطعـ         

کـه   ت در اسرائیل نزدیـ  اسـت. در حـالی   مفهوم باستانی حکم به، طومارهای بحرالمیت
گردد، یادآوری عظمت اعمال خداوند، ترس از او  ضعف و کالبد ما موج  گرانباریما  می

پس مفهـوم حکمـت در قطعـ     شود.  اجرای اراد  او، سب  حکمت و زندگی حقیقی می و
4Q185        عبارتست از ترس از خدا و پرهیزگـاری و نیـز انـدرزهایی جهـت تمـرین حکمـت

( Phronēsisملی با زمین  دینی کـه البتـه بـا حکمـت عملـی زنـدگی روزانـه و دنیـوی )        ع
تفاوت دارد زیرا جنب  الهیاتی در ایـن قطعـ  حکمـی غلبـه دارد. در ایـن اثـر کـه         ها یونانی

وجـوی مشـتاقانه    مفهوم حکمت بر جنب  عملی آ  یعنـی شـریعت مبتنـی اسـت، جسـت     
هـای   برکـت  پـذیرد و از رهگـذر آ ، بـه    رت مـی مل در رویداد خرو  صوحکمت، براساس تث

با در نظر آورد  محیط و فرهنگ و نیـات مؤلـف و   شود.  دنیوی و اخروی حکمت اشاره می
که اورشـلیم و علمـای    توا  این نقد را وارد دانست براساس تاکیدهای حکمی این قطعه می

لیل مفهـوم حکمـت در   اند و از بررسی و تح دینداری بوده اش دچار غرور و تظاهر به مذهبی
انـد   این نتیجه نائل شد که علمای ریاکار یهـودی در راه حماقـت بـوده    توا  به این قطعه می

 4Q185آموز  حکمت در قطعـ    توا  گفت میاند.  توجه شده باطن و حقیقت دین بی زیرا به
  دوم است. در دور  معبد طومارهای بحرالمیت درصدد اصلاح دینی یهود
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